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چقدر نسبت به شما احساس مسئوليت مي‌كرد؟
مادر اميدبودن براي من لذت‌بخش بوده و اســت، اما 
چيزي كه بعد از رفتنش برايم ســخت شــده، همين 
جدايي اســت. اميد خودش را يكي از سربازهاي اسلام 
مي‌دانســت و هميشــه فكر مي‌كرد بايد براي كشور و 
مردمش كاري انجام دهد. هر وقت مي‌خواست به محل 
كارش برود، بدرقه‌اش مي‌كردم و مي‌گفتم: »خدا پشت 
و پناهت باشد.« خيلي به من و خواهرش فكر مي‌كرد. 
هميشه مي‌گفت شما خوب باشيد حال من هم خوب 
اســت، يعني در قبال ما احساس مســئوليت مي‌كرد. 
دلش مي‌خواست من و خواهرش آرامش داشته باشيم 
و تا جايي كه مي‌توانست، كاري مي‌كرد كه چيزي كم و 

كسر نداشته باشيم. 

از شغل و مسئوليتش اطلاع داشتيد؟
نه. اميد خيلي به اصطلاح تودار بود، نمي‌دانســتم محافظ 
است. درباره كارش خيلي حرف نمي‌زد و خيلي چيزها را 
براي خودش نگه مي‌داشت. حتي نزديك‌ترين آدم‌هايش 
هم از همه جزئيات كار او خبر نداشــتند. بعد از شهادتش 
بود که كم‌كم فهميديم چه كارهايــي انجام مي‌داده و چه 
مسئوليت‌هايي داشته است. او خيلي تلاش مي‌كرد من و 
خواهرش را خوشحال كند. شايد آن زمان خيلي از كارهايش 
را متوجه نمي‌شديم، اما حالا كه به گذشته نگاه مي‌كنيم، 

مي‌بينيم چقدر به فكر ما بوده است. 
چه خاطراتي از او دارد؟

خانه پر از خاطــرات اميد اســت. حتي بازكــردن كمد 
لباس‌هايش برايم تلخ و دشوار است. هر چيزي را كه مي‌بينم، 

يادش مي‌افتم. انگار همه جاي خانه يك نشانه از او دارد. دلم 
مي‌خواهد فقط يك بار ديگر بتوانم او را در آغوش بگيرم. دلم 
مي‌خواهد بچه‌ام را ببينم، صدايش را بشنوم و بغلش كنم. 
اميد هميشه مي‌گفت، گريه نكنيد. من هم مي‌گويم گريه 
من از اين نيست كه از شهادتش ناراضي باشم؛ به شهادتش 

افتخار مي‌كنم، اما دلم طاقت اين جدايي را ندارد. 
از روحيه مذهبي و علاقه شهيد به اهل‌بيت)ع( 

بگوييد. 
اميد خيلي به اهل‌بيت)ع( علاقه داشــت. زيارت عاشورا 
مي‌خواند و به زيارت مي‌رفت. امام‌رضا)ع( و امام‌حسين)ع( 
را خيلي دوست داشت. گاهي كه به زيارت مي‌رفت، حتي 
به ما نمي‌گفت. خيلــي از كارهاي مذهبــي و خيرش را 
پنهاني انجام مي‌داد. بعد از شهادتش، خيلي چيزها برايمان 
روشن شد. فهميديم كارهاي زيادي كرده كه ما اصلًا خبر 
نداشتيم. خودش نمي‌خواست كارهاي خوبش را بگويد يا 

به رخ كسي بكشد. 
اين روزها چه چيزي بيشتر از همه شما را دلتنگ 

مي‌كند؟
همين خوبي‌هايش. خيلي چيزها از او مانده اســت كه ما 
را هم خوشــحال مي‌كند و هم دلمان را مي‌سوزاند. وقتي 
مي‌بينيم چقدر براي ديگران كار كرده، چقدر به فكر آدم‌ها 
بوده و چقدر به خانواده محبت داشته است، نبودنش بيشتر 
احساس مي‌شود. من ناراحت شهادتش نيستم. شهادت بر 
او مبارك باشد. فقط دلم براي پسرم تنگ شده است. كاش 
يك بار ديگر مي‌توانســتم بغلش كنم و بگويم: »شهادتت 

مبارك مادر.«

شهيد را بعد از شهادتش
بيشتر شناختيم

مجيد قنبري، برادر شهيد كه از نزديك‌ترين افراد به او بوده 
است، مي‌گويد: حتي من كه خيلي به او نزديك بودم از بخش 
زيادي از فعاليت‌ها، كمك‌ها و مسئوليت‌هايش بي‌خبر بودم. 
اميد در خانواده‌اي رشد كرد كه ادب، احترام، نماز، درس و 
عبادت در آن اهميت داشــت و پس از طي دوره‌اي دشوار، 
ارتباطش با مسجد و بسيج مسير تازه‌اي در زندگي او گشود. 
بسياري از روايت‌هايي كه امروز از دوستان و همكاران اميد 
مي‌شنوم تصويري متفاوت از او نشان مي‌دهد. جواني كه 
در كار جدي و مسئوليت‌پذير بود، اما در زندگي شخصي و 

كمك به ديگران، بي‌سروصدا عمل مي‌كرد. 

از خانــواده و دوران كودكي برادر شــهيدتان 
بگوييد. 

اصالتاً همداني هســتيم، ولي همه بچه‌ها در تهران به دنيا 
آمدند. پدرم كارمند شــركت گيوار وابسته به بنياد شهيد 
بود. زمان جنگ در يك بخش صنعتي كه مرتبط با توليدات 
جنگي بود، فعاليت مي‌كرد و حتي از طرف مسئولان هم 
مورد تقدير قرار گرفته بود. پــدرم خيلي زحمتكش بود و 
هميشــه روي درس، نماز، عبادت و احترام تأكيد داشت. 
وقتي اميد سال دوم راهنمايي بود پدرم از دنيا رفت و مادرم 
پنج بچه را بزرگ كرد و با وجود همه سختي‌ها، بچه‌ها را با 
ادب و احترام تربيت كرد. ما در خانه اهل دعوا و شكايت از 

هم نبوديم و نماز، درس و احترام متقابل برايمان مهم بود. 
اميد از چه زماني بيشتر به مسجد و فعاليت‌هاي 

مذهبي نزديك شد؟
اميد كوچك‌ترين بچه خانواده بود و من هم از برادرهاي به 
او نزديك بودم. دوران مدرسه و تا پايان دبيرستان زندگي 
معمولي داشت. بعد از دبيرستان به سربازي رفت. در دوران 
سربازي فشار زيادي را تحمل و از نظر روحي شرايط سختي 
پيدا كرد. حدود ۱۴ماه از سربازي‌اش گذشته بود كه بحث 
معافيت سه ‌برادري پيش آمد. من كارهاي اداري را پيگيري 
كردم و از سردار يزدي كه آن زمان معاون پارلماني سپاه بود 
كمك گرفتم، در نهايت اميد از ادامه سربازي معاف شد و به 
خانه برگشت. بعد از برگشت مدتي خانه بود و شغلي نداشت. 
بعد كم‌كم با من به مسجد آمد. ارتباطش با مسجد بيشتر 
شد و از آنجا با بسيج و هيئت مسجد همكاري مي‌كرد و در 
فعاليت‌هاي مسجد مشاركت فعال داشت. ادامه همين مسير 

زمينه‌ساز ورودش به كار حفاظت و محافظت شد. 
ورودش به اين شغل چگونه اتفاق افتاد؟

ورودش مستقيم و سريع نبود. در مسجد چهره‌اي شناخته‌ 
شده بود و مجموعه‌هايي كه معمولاً با مساجد ارتباط دارند او 
را مي‌ديدند و تحت نظر و بررسي داشتند. يك‌سري معيارها 
و مراحل گزينش وجود داشت. از ميان حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر 
در نهايت شايد چهار نفر باقي ماندند. كار گزينش و انتخاب 
نيرو هم بســيار محرمانه بود. حتي من كه برادرش بودم و 

معمولاً از خيلي موارد مربوط به او خبر داشتم برخي جزئيات 
را نمي‌دانســتم. بعد از شهادتش، دوســتان و همكارانش 
چيزهايي تعريف كردند كه تازه فهميدم اميد چه مسيري را 

طي كرده تا وارد اين شغل شود. 
يكي از ويژگي‌هايي كه درباره او زياد مي‌گوييد، 
كار خير پنهاني است. از اين بخش زندگي شهيد 

چه مواردي را بعد از شهادتش آگاه شديد؟
در خفا خيلي كارها را مي‌كــرد، يعني كمك مي‌كرد، ولي 
نمي‌گفت. حتي ما كه اعضاي خانواده‌اش بوديم خيلي وقت‌ها 
خبر نداشــتيم. بعد از شــهادتش با آقاي اصلاني، مسئول 
مؤسسه خيريه بهشــت امام‌رضا)ع( تماس گرفتم، وقتي 
وصيت اميد را شنيد در همان روزهاي اول بعد از شهادتش، 
همراه يكي از دوستانشان به منزل ما آمدند، چون اميد در 
وصيتش خواسته بود برايش هزينه زيادي نكنند و هزينه 
مراسم را به خيريه بدهند. يك انگشتر فيروزه هم داشت كه 
خيلي دوستش داشت و گفته بود آن را به كسي بدهيم كه 
شايسته باشد، من آن را به آقاي اصلاني دادم، ايشان وقتي 
ماجرا را شــنيد، خيلي تحت تأثير قرار گرفت. اينها نشان 
مي‌داد كه اميد چقدر بي‌ســروصدا زندگي مي‌كرد. وقتي 
بعد از شــهادتش براي آوردن خودروي شخصي‌اش رفتم، 
داخل ماشين چند عروســك و مگنت ديدم. نمي‌دانستم 
براي چيســت، بعد كه پرس‌وجو كردم، فهميدم مربوط به 
فعاليت‌هاي يك خيريه و كمك به ايتام بوده اســت. اينها 

كارهايي بود كه اميد انجام مي‌داد و ما خبر نداشتيم. 
در وصيتنامه خود به چه مواردي اشــاره كرده 

است؟
اصــل وصيتنامه‌اش را داريــم، حدود يك هفتــه قبل از 
شهادتش آن را به خواهرم نشــان داده بود، بعد هم تلفني 
به من گفت روي آن علامتي گذاشته است كه اگر اتفاقي 
افتاد، بدانيم چه كار كنيم. پرسيدم چرا چنين كاري كرده‌اي 
و وصيتنامه نوشــتي؟ گفت ماهيت كار ما طوري است كه 
بايد احتمال همه‌چيز را بدهيم، ممكن است يك‌بار برويم 
و ديگر برنگرديم. منظورش اين نبود كه از آينده خبر دارد، 
اما با خطرات شغلش آشــنا بود و مي‌دانست كه هر لحظه 
ممكن است اتفاقي بيفتد. در وصيتش هم گفته بود به جاي 
گريه‌هاي طولاني، زيارت عاشورا بخوانيم و هزينه مراسمش 
را به خيريه امام‌رضا)ع( بدهيم و براي فرج مولا دعا كنيم. 
حتي در ابتداي وصيتش با همــان ادبيات خاص خودش 
نوشته بود كه اگر اين متن را مي‌خوانيم، يعني او ديگر در 

آغوش اين دنيا نيست، اما عشقش به خانواده باقي است. 
رابطه شهيد با همكارانش و خانواده آنها چگونه 

بود؟
خيلي خوب بود، اين را هم بعد از شهادتش فهميديم. يك 
دختر دو - ســه ســاله يكي از همكارانش آمد و من را عمو 
اميد صدا زد، پــدرش گفت اميد بچه‌ها را خيلي دوســت 
داشت، برايشان هديه مي‌خريد و با آنها بازي مي‌كرد. يكي 
از همكاران اميد به نام محمدحسن هم همراه او به شهادت 
رسيد، دخترش بيمار بود، همسرش تعريف مي‌كرد كه اميد 
اصرار داشت محمدحسن برود تا دخترش را ببيند، با اينكه 
محمدحسن نمي‌خواست اميد را تنها بگذارد، اما برادرم اصرار 
كرد به جاي كمك به او، به خانواده‌اش رسيدگي كند، اينها 
براي من مهم است، چون نشان مي‌دهد فقط به خانواده‌اش 
فكر نمي‌كرد، اگر مي‌ديد همكارش ناراحت اســت، سعي 
مي‌كرد هر كمكي كه از دستش برمي‌آيد براي او انجام دهد 
و حتي از نظر رواني حالش را عوض كند. مثلاً مي‌گفت برويم 

بيرون گردشي كنيم و قدمي بزنيم تا حالش خوب شود. 
از علاقه‌اش به اهل‌بيت)ع( هم روايت‌هاي زيادي 

شنيده‌ايم. 
بله. اين علاقه در زندگي‌اش خيلي پررنگ بود. امام‌رضا)ع( و‌ 
امام‌حسين)ع( را خيلي دوست داشت و بسياري از كارهاي 
مذهبي‌اش را هم در خفا انجام مي‌داد، اهل نمايش نبود، اگر 
قدمي در راه اهل‌بيت)ع( برمي‌داشت يا اقدامي به نيت آنها 
انجام مي‌داد، نمي‌خواست ديگران متوجه شوند. چند سال 
قبل با هم در مناسك پياده‌روي اربعين از نجف تا كربلا به 

عراق رفتيم، نزديك حرم اباعبدالله الحسين)ع( حالش خيلي 
بد شد، تب و لرز شديد داشت، در همان حال مي‌گفت حضور 
در اينجا يك حس ديگري دارد، حتي با شوخي گفت اگر 
قرار باشد آدمي از دنيا برود، چه جايي بهتر از اينجا. من هم 
به او گفتم اين حرف را نزن شما امانت نزد من هستيد، با هم 
آمديم و با هم برمي‌گرديم. خلاصه با شوخي گذشت و بايد 
بگويم شوخ‌طبعي هم جزئی از شخصيتش بود؛ اهل مزاح و 
شوخي بود، حتي درباره نوشتن وصيتنامه هم با همكارانش 
شوخي مي‌كرد، يكي از دوستانش مي‌گفت يك روز از اميد 
خواستم وصيتنامه‌اش را نشانم دهد، اما او گفت اگر الان آن 
را بخوانيد تا آخر عمر مرا مسخره مي‌كنيد؛ بگذاريد هر وقت 

شهيد شدم بخوانيد!
روزهاي آخر قبل از شهادت چگونه گذشت؟

بعد از جنگ ۱۲روزه شــرايط كاري‌اش خيلي ســخت و 
سنگين شد. به دليل نوع كار و شرايط خاص امنيتي، كمتر به 
ديد و بازديد خانوادگي مي‌آمد و حتي مادرمان را هم با فاصله 
زياد مي‌ديد. البته هر وقت طولاني مي‌شد و نمي‌توانست 
حضوري بيايد از طريق تماس تلفني جوياي احوال مي‌شد 
و اگر كاري بود پيگيري مي‌كرد. چند شب قبل از شهادتش 
براي مادر و ديگر اعضاي خانــواده جايي نزديك پرديس 
هماهنگ كرده بود كه اگر شرايط سخت شد به آنجا بروند. در 
آخرين تماس تلفني هم به او گفتم چه زمانی مي‌آيي؟ گفت 
شما كه مي‌دانيد اوضاع چگونه است بايد بمانيم تا ببينيم آيا 
شهادت روزي ما مي‌شود يا نه! گفتم همه دوست دارند شهيد 
شوند، اما زمانش مهم است. بعدها وقتي اتفاقات و حرف‌هاي 
روزهاي قبل از شهادت را مرور مي‌كردم، بعضي از آنها برايم 
معناي ديگري پيدا كرد. كارهايــي براي خانه انجام داده و 
خريدهايي كرده بود كه آن زمان عادي به نظر مي‌رسيد، اما 
بعد از شهادتش خانواده كنار هم گذاشتند و احساس كردند 

انگار بعضي چيزها را براي خانواده مرتب كرده بود. 
از آخرين ديدار و خداحافظي با شهيد بگوييد.

خواهرم مي‌گفت آخرين باري كه اميد او را بغل كرده است، 
آغوشش با هميشه فرق داشت. همه را طور ديگري بغل كرد، 
خيلي محكم، بعد يك‌دفعه خودش را جدا كرد و نگاهش را 
برگرداند. من هم در آن ايام مشكل جسمي داشتم و اميد 
مرتب از من خبر مي‌گرفت، حتي با شــماره‌هاي مختلف 
تماس مي‌گرفت تا مطمئن شــود، حالم خوب است. چند 
روز قبل از آخرين تماس تلفني گفت كه گوشــي تلفنش 
به سرقت رفته و از من خواست پيام ندهم و گفت خودش 
تماس مي‌گيرد، بعدها همكارانش توضيح دادند كه به دليل 
محرمانه بودن كار و حساسيت مســئوليتي كه داشتند، 

مراقب بودند رفت‌وآمد و تماس‌ها قابل رديابي نباشد. 
نظر دوستان و همكارانش درباره او چه بود؟ و در 
ديدار به شما و ديگر اعضاي خانواده به چه مواردي 

اشاره مي‌كردند؟
ما فكر مي‌كرديم اميد را مي‌شناسيم، اما بعد از شهادتش 
فهميديم او را آنگونه كه بود، نمي‌شناختيم. آدم‌هايي آمدند 
و گفتند اميد در يك گرفتاري كنارشان بوده، به كسي كمك 
كرده، به خانواده‌اي ســر زده يا حال يك نفر را خوب كرده 
اســت. خيلي‌ها مي‌گفتند ما به اميد بدهكاريم. نه لزوماً از 
نظر مالي، بلكه از اين جهت كه او براي ما كاري كرده بود و 
ما نتوانستيم جبران كنيم. حتي خواب‌هايي كه بعضي افراد 
درباره او ديده‌اند، براي خانواده روايت شده است. مثلاً فردي 
تعريف كرد صبح روز خاكســپاري خواب ديده اميد لباس 
خادمي امام رضا)ع( را پوشيده است و خودش را مرتب كرده 
و آماده رفتن به شيفت حرم شده است. اينها البته خواب و 
روايت افراد است، اما براي خانواده در روزهاي بعد از شهادت 

هر كدام معناي عاطفي خاصي داشت. 
و حرف آخر؟

اميد آدمي نبود كه خوبي كند تا ديده شود. اگر از دستش 
برمي‌آمد، كمك مي‌كرد. اگر توان بيشتري داشت، بيشتر 
كمك مي‌كرد. به ديگران فشار نمي‌آورد و خودش را هم 
تحميل نمي‌كرد. كارهاي خودش را انجام مي‌داد و اهل 
شــكايت نبود. براي من فقط يك برادر نبود، تكيه‌گاهم 
بود. احساس مي‌كنم يك پشتيبان و تكيه‌گاه را از دست 
داده‌ايم. يــك ويژگي ديگرش هم احتــرام به همه بود؛ 
مخصوصاً بچه‌ها. حتي دختر كوچك من را تشويق مي‌كرد 
نماز بخواند. او حدوداً ۱۱ سال داشت و كم‌كم با تشويق 
اميد نمازهايش را مرتب‌تر و سر وقت مي‌خواند. اين هم 
از آن كارهايي بود كه برادرم انجام داد، بدون اينكه دنبال 
اين باشد كسي از آن تعريف كند. به نظرم چيزي كه امروز 
بيشتر از همه يادش را زنده نگه مي‌دارد، همين خوبي‌هايي 
است كه از خودش به جا گذاشته است. آدم وقتي مي‌بيند 
كسي اين ‌همه خوبي كرده و ديگر نيست، خاطرات خوب 

هم تبديل به دلتنگي مي‌شوند. 

خيلــي از كارهاي مذهبــي و خيرش 
را پنهانــي انجــام مــي‌داد. بعد از 
شــهادتش، خيلي چيزهــا برايمان 
روشــن شــد. فهميديــم كارهاي 
زيادي كرده كه ما اصلاً خبر نداشــتيم. 
خــودش نمي‌خواســت كارهــاي 
خوبش را بگويد يا به رخ كسي بكشد
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 »اميد«  
كارهای خوبش را

 بی‌سر و صدا انجام می‌داد

گفت‌وگوي »جوان« با مادر و برادر شهيد اميد قنبري

 صغري خيل‌فرهنگ
شــهيد اميد قنبري جواني بود كه محبتش را بيشتر در عمل نشان و بســياري از كارهاي خوبش را بي‌آنكه كسي 
متوجه شــود، انجام مي‌داد. مادر شــهيد هنوز با خاطره آخرين بدرقه‌ها، نگاه‌ها و جمله‌هايــي كه هنگام رفتن 
به او مي‌گفت، روزهــاي نبودنش را مرور مي‌كند و برادرش از ميان روايت‌هايي كه پس از شــهادت از دوســتان و 
همكارانش شنيده با بخش‌هايي از زندگي او شــامل كمك به ديگران و حمايت از خانواده‌هاي نيازمند و رسيدگي 
به اطرافيان تا علاقه عميق او به اهل‌بيت)ع( آشــنا شــده اســت. در گفت‌وگو با مادر و برادر شهيد با مردي آشنا 
مي‌شــويد كه بســياري از كارهاي خوبش را بي‌ســروصدا انجام مي‌داد؛ بخش‌هايي از زندگي شهيد اميد قنبري 
را پيش‌رو داريد. براي مادر، اميد پيش از آنكه يك محافظ و ســرباز باشد، همان پســري بود كه دلش براي مادر و 
خواهرش مي‌سوخت و تلاش مي‌كرد آنها را هميشه خوشــحال نگه دارد. او حتي از شغل و مسئوليت واقعي پسرش 
اطلاع نداشــت و بســياري از جزئيات زندگي او را بعد از شــهادتش فهميد. حالا خانه براي مادر پر از نشانه‌هاي 
اميد اســت. از كمد لباس‌هايش تا خاطره آخرين بدرقه‌ها و آغوشــي كه براي او معنايي متفاوت پيدا كرده است. 

ان
مض

ی ر
میل

 تح
گ

 جن
ای

هد
ز ش

ي ا
بر

د قن
 امي

يد
شه

   

ند
ی‌ک

ت م
وای

ي ر
بر

د قن
 امي

ش
ید

شه
د 

رزن
ز ف

د ا
شهي

در 
  ما

 
ري

 قنب
يد

د ام
شهي

در 
را

   ب
ان
جو
د |‌ 

عه
کی‌

ا ن
رض

ید
حم


